
استيج

دردسرهای یک آلبوم

ــتن و بدون  ــا مجوزداش این روزه
ــا در ایران یک  مجوزبودن هنرمنده
ــالان  ــه فع ــده ک ــل عجیب ش معض
ــکل کرده  ــار مش ــف را دچ ــن صن ای
ــت. من در آلبوم خودم به چنین  اس
مشکلی برخورد کردم؛ چون یکی از 
ــوم ممنوع الفعالیت بود  ــل آلب عوام
ــه تقریبا از  ــا علاوه بر اینک ــوم م و آلب
حدود یک سال قبل به حالت معلق 
ــن  ــدادی از بهتری ــود، تع ــده ب درآم
ــی کاری  ــد، حت ــا هم حذف ش کاره
ــوم برگرفته از آن  ــم آلب که اصلا اس
ــکل  ــود. به نظرم برای رفع این مش ب
ــوولان باید فاکتورهای دیگری را  مس
ــر بگیرند  ــرای ممنوع الکاری درنظ ب
که از نظر صنف هنرمندان قابل تایید 
ــد و به دور از هرگونه تبعیض در  باش
مورد این مساله تصمیم گرفته شود. 
همچنین یکی از بزرگ ترین مشکلات 
برای آنها که برای اولین بار کار هنری 
می کنند، این است که باید پروسه  ای 
ــرای گرفتن  ــی را ب ــر و طولان زمان ب
مجوز سپری کنند و این مساله واقعا 
ــختی به اثر وارد می کند که  ضربه س
ــد را از ادامه فعالیت  ــا هنرمن نه تنه
سرد می کند بلکه این تاخیر، معدود 
سرمایه گذاران این صنف را هم دچار 

دلزدگی می کند. 
ــا که بگذریم حال و هوای  از اینه
ــلا  ــا اص ــیقی م ــای موس ــن روزه ای
ــت؛ ما خواننده ، آهنگساز،  خوب نیس
ــم،  ــده و نوازنده  ای ــاعر، تنظیم کنن ش
ــوم را هم  ــترینگِ آلب ــس و مس میک
ــا را  ــه کاره ــم. هم ــام می دهی انج
ــم و با این  ــام می دهی ــان انج خودم
ــطح  ــت، س اوضاع نباید انتظار داش
ــرود.  ــر ب ــن بالات ــا از ای ــیقی م موس
ــفانه فضای امروز موسیقی ما  متاس
ــالار شده و تمامی عوامل  خواننده س
ــتند،  در خدمت نظرات خواننده هس
ــولا خواننده ها  ــه همین دلیل معم ب
ــختی به اتفاق  ــا دیگر عوامل به س ب
ــابق،  ــند. ای کاش مثل س نظرمی رس
ــاز تعیین می کرد کدام کار را  آهنگس
ــته  ــده بخواند. در گذش ــدام خوانن ک
و  ــاعر  ش ــن  بی ــی  ارتباط ــولا  معم
ــاعر، شعر  ــاز برقرار بود و ش آهنگس
ــت،  ــاز می گذاش را در اختیار آهنگس
ــان  ــم خودش ــام کار ه ــد از اتم بع
ــن می کردند. دلیل  ــده را تعیی خوانن
ــت  کیفی ــطح  ــدن س پایین آم ــر  دیگ
ــت که متاسفانه به  موسیقی این اس
ــیقی های ریتمیک  دلیل کمبود موس
ــته، مخاطبان این  در سال های گذش
خلأ را در خود احساس می کنند و به 
همین دلیل دچار نوعی واپس زدگی 
ــبت به آثار فاخر و آرام موسیقی  نس
ــلا موافق  ــن کام ــه م ــده اند. البت ش
ــدن تمام زیرزمینی ها هستم  مجازش
ــورد خوب  ــان در م ــود مخاطب تا خ
ــای آنها را  ــان نظر دهند و بق و بدش
ــد. معمولا هر  ــان تعیین کنن مخاطب
موقع انتقادی در رابطه با مساله ای 
ــک راه حل هم  ــود حتما باید ی می ش

ارایه شود. 
ــا همت  ــال پیش ب ــدود سه س ح
ــتان؛ یعنی داود توکلی  دونفر از دوس
ــوان تهیه کننده،  ــری به عن ــا اکب و رض
در  ــه  ک ــردم  ک ــد  تولی را  ــی  آلبوم
ــزم  عزی ــتان  دوس از  آن  ــازی  آهنگس
ــردی  ــد آبس ــری و حمی ــهاب اکب ش
ــتفاده کردم. تنظیم کلیه قطعات  اس
به جز دو قطعه برعهده شهاب اکبری 
ــم برعهده  ــات دیگر  ه ــود. تنظیم ب
مهرداد نصرتی و رامین عبدالهی بود 
و ترانه سرایانی که در این آلبوم با من 
همکاری داشتند آناهیتا مستاجران و 

امیر ارجینی بودند. 

تماشاخانه

مروری بر بیانیه تئاتر سال۲۰۱۵
چرا باید تئاتر داشته باشیم؟ 

ــه روز جهانی  ــر در انتظار بیانی ــفند، اهالی تئات ــه اس ــای میان در روزه
ــد از تثبیت روز  ــلادی و بع ــال۱۹۶۱ می ــه ای که از س ــتند؛ بیانی ــر هس تئات
ــم بین المللی،  ــوان روز تئاتر در تقوی ــن) به عن ــم فروردی ۲۷مارس(هفت
ــالن های تئاتر جهان خوانده می شود. پیام روز  ــمی در تمام س به طور رس
ــتوف ورلیکوفسکی، کارگردان هنری  ــال۲۰۱۵ را کریس جهانی تئاتر در س
ــته های تاریخ و فلسفه و  ــت. او که در رش ــتانی نوشته اس و خلاقه لهس
ــت، در حال حاضر در تئاتر  ــو تحصیل کرده اس زبان های رمانتیک در ورش
ــکی در پیامی که به مناسبت  ــو مشغول به کار است. ورلیکوفس نو ورش
ــتادان تئاتر اشاره کرده  ــت، بیشتر به اس ــر کرده اس روز جهانی تئاتر منتش
ــانی، دور از صحنه(استیج) یافت  ــته: «استادان واقعی تئا تر به آس و نوش
ــین  ــوند. به طور کلی آنها علاقه ای ندارند که تئا تر را مانند یک ماش می ش
ــث تولید مجدد  ــرار می کند و باع ــا و حرکت ها را تک ــد که عادت ه ببینن
ــتند؛ جریان  ــت وجوی دگرگونی هس ــا در جس ــود. آنه ــه ها می ش کلیش
ــر را دور  ــالن های تئا ت ــوم و س ــیوه های مرس ــی که تمایل دارد تا ش زندگ
ــرداری از برخی  ــه به دنبال کپی ب ــتاق ک ــد و جمعیتی از مردمی مش بزن
مضامین هستند. ما به جای ایجاد دنیاهایی که روی گفت وگو با مخاطب 
ــای تمرکز روی هیجانات  ــوند، به ج ــه دارند یا روی آن متمرکز می ش تکی
ــخه تکراری و کپی شده از آنها را ارایه می دهیم  زیر  سطحی، فقط یک نس
ــد  ــکار کننده مضامین پنهان باش و در واقع هیچ چیزی وجود ندارد که آش
ــز دیگری از عهده  ــد. (تئا تر بهتر از هر چی ــر از تئا تر عمل کن ــد بهت و بتوان
ــب اوقات برای بحث راهنمایی و  ــن کار برمی آید).» او با  بیان اینکه اغل ای
ــود، آورده است: «هر روز که می گذرد، درباره  مشاوره از من دعوت می ش
ــندگانی فکر می کنم که یکصد سال قبل درباره تنزل خدایان اروپایی  نویس
ــتند و باعث فرو رفتن افکار مردم در تاریکی ها و ابهاماتی  مطلب می نوش
می شدند که می بایستی روشن شوند. من دارم به فرانتس کافکا، توماس 
ــان مکس ول کوتزه را  ــت فکر می کنم. من امروز ج ــل پروس مان و مارس
ــترک آنها از پایان گریزناپذیر  نیز در آن گروه پیام آوران می بینم. حس مش
جهان- نه سیاره زمین بلکه شکل روابط انسانی- و مرتبه اجتماعی یک 
جریان ترحم انگیز برای ماست؛ برای ما که پس از پایان دنیا (از نظر آنها) 
ــانی که در برابر جرایم و تضادهایی زندگی می کنند  زندگی می کنیم؛ کس
ــترش  ــانه ها در حال گس ــرعت رس ــریع تر از س که در مکان های جدید س
است. این آتش سوزان به سرعت در حال رشد بوده و گزارش های خبری 
ــتی برای آنها متصور نیست. ما  ــوزاند، به گونه ای که هرگز بازگش را می س
ــتیم. خیلی طول  ــران و مضطرب هس ــاس درماندگی می کنیم، نگ احس
ــت بربندد و دیوارهای  ــاختن برج ها از ما رخ ــد که دیگر توان س نمی کش
ــد از ما در برابر هیچ چیزی حفاظت کنند.  ــی که بنا کرده ایم، نتوانن عظیم
ــتند؛ فرآیندی  ــان محتاج محافظت و نگهداری هس بر عکس آنها خودش
ــه خود اختصاص می دهد. ما خیلی  ــمت بزرگی از انرژی مان را ب که قس
ــکلاتِ ماورای در ها و  دوام نمی آوریم و توانی برای تلاش در گریز از مش
ــته، برایمان باقی نخواهد ماند و این جواب این سوال  دیوارهای برافراش
ــتی وجود داشته باشد و در کجا بایستی به دنبال  ــت که چرا تئا تر بایس اس
ــتی جاهایی را جست وجو کنیم که  ــده در آن باشیم. بایس قدرت نهان ش
ــتان به دنبال شرح چیزی  ــت. (داس ــت وجو در آنها امکان ناپذیر اس جس
ــرح داد، چون با حقیقت گره خورده است و  ــت که نمی توان آن را ش اس
ــتی در یک حالت بدون شرح پذیری به پایان برسد). این   همان چیزی  بایس
ــت که کافکا به عنوان تبدیل داستان پرومتئوس شرح داده است. من  اس
قویا احساس می کنم که از   همان کلمات بایستی برای شرح تئا تر استفاده 
ــتی و حقیقت  ــت؛ نوعی که با درس کنیم و آن خودش نوعی از تئا تر اس
ــرحی می یابد که من آن را  ــت و پایان خودش را در پی ش گره خورده اس
ــی که روی صحنه می روند و با  ــرای همه فعالانش آرزو می کنم؛ آنهای ب
مخاطب ارتباط برقرار می کنند و من این را از صمیم قلبم آرزو می کنم.»
ــط یکی از صاحب نظران و  ــالانه این روز هر سال توس ــتن پیام س نوش
ــود و به تاثیر و تقابل تئاتر در عرصه  هنرمندان عرصه تئاتر انتخاب می ش
بین المللی اختصاص دارد. ادوارد آلبی، آگوستو بوال، جین کوکتو، آرتور 
ــو فو و... از جمله افرادی بوده اند که  ــر، پابلو نرودا، جودی دنچ، داری میل

پیام روز جهانی تئاتر را نوشته اند.

هنر 
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رشید وطن دوست از سولیست های باقی مانده از دوره افتتاح اپرای تهران است. 
او در اپراهای فلوت سحرآمیز، دن کارلوس، لوچیا دی لامرمور، اتللو، افسانه های 
هوفمن، ورتر، آرایشـگر سـویل، هلندی سرگردان، ریگولتو، سـالومه، ایل تابارو، 
فالسـتاف، مادام باترفلای، لاتراویاتـا و هنزل و گرتل نقش هایی ایفا کرده. حدود 
ده سـال سولیست ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری، پنج سال 
سولیسـت ارکسـتر ملی ایران به رهبری فرهـاد فخرالدینی و همچنین سولیسـت 
ارکسـترهای دیگر بوده است. وطن دوست همچنین در کنسرت هایی که از طرف 
سـفارت های ایـران در باکو، بانکـوک و ترکیه برگزار شـده، برنامه هایی اجرا کرده 
است. او سال۱۳۶۷ از طرف شورایعالی ارزشیابی وزارت ارشاد نشان درجه یک 
هنری گرفت و در حال حاضر مدیرآموزشـگاه موسیقی ثمین است و آواز کلاسیک 

تدریس می کند. 

 در گفت وگـو هایتان، همیشـه ذکر کرده ایـد که از خانواده ای هنردوسـت  �
هستید. یعنی بستر هنری برای تان فراهم بوده؟ 

 در خانواده ما فقط برادرم بود که برای خودش تار میزد، تار آذربایجانی. بعد 
از اینکه من دیپلمم را گرفتم، آمدیم تهران. 

 در چه رشته ای دیپلم گرفتید؟  �
من طبیعی می خواندم. بعد از اینکه دیپلمم را گرفتم؛ پدرم، خانواده را جمع 
ــتانم گفتند که  کرد و مهاجرت کردیم و آمدیم تهران. وقتی به تهران آمدیم دوس

تالار رودکی خواننده اپُرا استخدام می کند. 
 البته پیش از این گفته بودید که با منوچهر بیگلری آشـنا شده بودید. نحوه  �

آشنایی تان با این نوازنده ترومپت چگونه بود؟ 
ــرکت  مینی ماینر  ــه تهران آمدیم پدرم با آقای چایچی که صاحب ش وقتی ب
ــم به پدرم  ــان ه ــم کار پیدا کند. ایش ــت که برای ــود. از او خواس ــت ب ــود، دوس ب
ــود. وقتی من در  ــت کارگرها بش ــرت می تواند بیاید اینجا و سرپرس ــت که پس گف
ــتر  ــه نوازنده ای ترومپت ارکس ــودم، آقای بیگلری ک ــت  کارگرها ب ــا سرپرس آنج
ــمفونیک پرکاشن می زدند، آمدند  ــتر س ــمفونیک بود با نوازنده  ای که در ارکس س
ــم گفتم که من  ــو اینجا چه کار می کنی؟ من ه ــا. به من گفتند خب ت ــرکتِ م ش
ــتم. آنها هم گفتند که تالار رودکی تاسیس شده و  ــت کارگرها هس اینجا سرپرس
ــت صدا  ــما بیایی آزمون بدهی و بروی تس ــتخدام می کند، اگر ش خواننده اپُرا اس
ــم و اینها من  ــرکت مرخصی گرفت ــوی. من هم از صاحب ش ــی قبول می ش بده
ــدا گرفتند. آقای عنایت  ــت ص ــالار  رودکی. در آنجا از من آزمون تس ــد ت را آوردن
ــده باریتون بود،  ــران و همچنین کارگردان و خوانن ــی که مدیرکل اپرای ته رضای
بعد از اینکه امتحان دادم و قبول شدم من را در کلاسِ  آواز هنرستان رودکی در 
ــط عنایت  ــتان آواز کنار تالار رودکی بود و توس خیابان خارک، ثبت نام کرد. هنرس
رضایی و همسرشان، منیر وکیلی درست شده بود. در آنجا معلم هایی را از آلمان 
ــر  ــتند س ــانس آوردم و من را گذاش و ایتالیا آورده بودند که تدریس می کردند. ش
کلاس میکل کازاتو که خودش خواننده اپرای ایتالیا و صدایش باس بود. با کازاتو 
ــازی را گذراندم و یک کلاس جداگانه سلفژ هم برایمان گذاشته بودند که  صداس
ــیلویو که زبان ایتالیایی درس  ــت، ضمنا با آقای س ــم معلمش الان یادم نیس اس

می داد، کلاس زبان داشتیم. 
 سه سال مشغول آموزش آواز بودید... .  �

بله. سال های ۴۶، ۴۷ و ۴۸.
 و تشخیص دادند صدایتان تنور است... . �

بله. 
 بعد از گذراندن این دوره ها وارد کار حرفه ای شدید؟  �

ــتی  ــم تالار و قرارداد سولیس ــای عنایت رضایی من را برد طبقه شش ــه. آق بل
ــم، کادر سولیست های  ــت اپرای تهران. گفت که این طبقه شش ــتند؛ سولیس بس
ــش خودمان را یاد  ــتند که ما نق ــت. مثلا وقتی کلاس می گذاش ــرای تهران اس اپ

بگیریم، سه تا پیانیست هم بودند که با اپراخوان ها کار می کردند. 
 سولیست ها چه کسانی بودند؟  �

ــودابه تاجبخش؛ اولین باغچه بان، سودابه  ــروع می کنم؛ س اول از خانم ها ش
ــانه  ــن دخت بهی، افس ــان، مهی ــو، ماکاری ــوران نیکج ــر وکیلی، ت ــه، منی صفایی
ــمی، فاخره صبا،  خدابنده لو، ناهید همت آبادی، وحیده فتوره چی، روح انگیز یش
ــت های آقا هم، من، اسفندیار قره باغی،  خانم زند، پری ثمر و پری زنگنه. سولیس
ــار، آلک ملکونیان، روبن آقابگیانس، دنیل گوژوین و  ــین سرش آقای پارسی، حس

ساکو قوکاسیان... .
 آیا بین سولیست ها، شاگرد غیرایرانی هم بود؟  �

نه، همه ایرانی بودند. اگر مثلا اپرایی می خواندیم و لازم بود، خواننده از خارج 
ــودابه تاجبخش  دعوت می کردند، مثل اپرای اتللو که درآن نقش دزدمونا را، س
ــب، آلدو پروتی و  ــین سرشار می خواند یک ش ــب، حس می خواند و یاگو را یک ش
ــم های  ــده اتللو از ایتالیا می آمد که البته اس ــو گوبی و خود خوانن ــب، تیت یک ش
ــوپرانوها را خانم تاجبخش  ــت. در بعضی اپراهایی که س اینها همه موجود اس
ــد گاهی بعضی نقش ها را از خارج می آوردند ولی برای آموزش، همه  می خوان
ایرانی بودیم اما در اجرا این طور نبود. گاهی نقش ها را یک شب یکی و شب دیگر 

خواننده خارجی می خواند. 
 جالب اسـت منیر وکیلی که مثل شـما متولد تبریز هستند (۲۷آذر۱۳۰۱) و  �

تقریبا ۲۰سال از شما بزرگ تر بودند خیلی پیشتر و زودتر از شما وارد این عرصه 
شـدند و خب همین پیشـتازی یک زن در حرفه ای مهجور به نظرم عصیانگری 
و جسـارت می خواهد، اینکه پیش تر از شـما و خیلی آقایان، خانم ها وارد این 
عرصه شـدند. ایشان را می شـناختید، چون ایشان هم آذری و همشهری شما 

بودند؟ 
ــدام از  ــناختم. اصلا هیچ ک ــی را نمی ش ــم وکیل ــر خان ــلا قبل ت ــن اص ــه. م ن
ــال هم در  ــناختم. وقتی از تبریز آمدم، سه س ــت های اپرا را از قبل نمی ش سولیس
ــچ پیش زمینه ای از اپرا  ــدم و هی ــرکت مینی ماینر کار کردم و بعد وارد تالار ش ش

نداشتم. 
 شـما بیشـتر از ۳۲ اپرا کار کردید که در همه آنها نقش های خیلی متنوعی  �

داشـتید و هـر کـدام کارهایـی بودنـد در ژانر هـای مختلف، فکـر می کنم یکی 
از مهم تریـن کارهایـی که می تـوان به آن اسـتناد کرد «هِنـزل و گرتل» بوده. 

می شود در مورد این کار کمی توضیح بدهید؟ 
ــت  ــتم. بله درس ــت داش ــودم آن اپرا را خیلی دوس ــن خ ــدد)، م  (می خن
می گویید. آهنگسازش هم هامپردینگ بود... آقای عنایت رضایی در وین، هنزل 
ــرایر» نقش جادوگرش را می خواند. پیتر شرایر،  و گرتل را دیده بود که «پیتر ش
ــد و به من گفت، کتاب هنزل  ــور اپرای آلمان بود. آقای رضایی آم ــده تن خوانن
ــه  ــم خوب بخوان و با نوازنده های پیانو تمرین کن. س ــل را به تو می ده و گرت
ــت نقشش را  ــت ها کار می کردند تا هر سولیس تا کورپتیتور بودند که با سولیس
ــو بود (که اهل رومانی بود)  ــان خانم کارمن والزا کوران یاد بگیرد. یکی از ایش

ــومی هم خانم هاینس سوسنیتسا اهل آلمان. آقای رضایی به من گفتند  و س
اگر نقش جادوگر را بخوانی بورس می دهم که بروی وین و در فستیوال اپرای 
وردی با خرجِ خود اپرای تهران، یک ماه اپرا ببینی. من هم قبول کردم. نقش 

را یاد گرفتم و تمرین کردم. 
  فکـر می کنم اولین کارهایی کـه به صورت  حرفه ای و جدی شـروع کردید  �

حدودا در بیست وچهار سالگی تان بوده. شروع اولین کار اپرا، آن هم با کسانی 
که پیشکسـوت بودند مثل خانم وکیلی و آقای سرشار در اپراهایی مثل مادام 
باترفلای و لابوهم یا توران دخت واقعا کمی ترس و استرس دارد. این شروع 

بزرگ، برایتان قدری رعب انگیز نبود؟ 
بله. (می خندد) استرس داشتم، قلبم می زد، رنگم پریده بود، دست هایم یخ 
ــترس دارد و از  ــود یک جور اس ــود. آدم وقتی با حرفه ای ها روبه رو می ش ــرده ب ک
ــت می کرد  ــرف هم خوانندگانی بودند که ایتالیایی بودند. آدم واقعا وحش آن ط
ــم  ــود. ما هم اول می رفتیم طبقه بالا یعنی طبقه شش ــخت ب و اولش خیلی س
ــت ها تمرین می کردیم و بعد که خوب یاد گرفتیم می آمدیم پایین  مدام با پیانیس
ــتر نوازنده های آن خارجی بودند تمرین  ــتر که ۶۰نفر و بیش ــالن و با ارکس توی س

می کردیم. ضمنا رهبر دایمی ارکستر هم انریکو دِتورا ایتالیایی بود. 
 اولین اپرایی که با آن روی صحنه رفتید چه کاری بود؟  �

ــگر  ــنهاد کردند بخوانم، آرایش اولین کاری که آقای عنایت رضایی به من پیش
سویل بود اثر روسینی. 

 با چه کسانی در آرایشگر سویل همکاری کردید؟  �
خود کازاتو که معلمم بود نقش دکتر بارتولو را بازی می کرد. حسین سرشار 
ــیان نقش  ــان نقش کنت را، قوکاس ــازی می کرد آلک ملکونی ــش فیگارو را ب نق
ــر بودم. این اولین نقشی بود که بازی  دن بازیلیو را بازی می کرد و خودم هم افس

کردم، اولین اپرایی که خواندم همین بود؛ نقش افسر. 
 زبـان اپرا زبان دیریاب و سـختی اسـت، بیشـتر اپراها به زبـان ایتالیایی،  �

آلمانی و فرانسه است؛ شما به همه این زبان ها اشراف داشتید؟ 
ــه آلمانی هم بود. من  ــتر اپرا ها به زبان ایتالیایی بودند و البت ــه، ببینید بیش بل

ــارت به نام  ــودم چندتا اپرا به زبان آلمانی خوانده ام. یکی، آخرین اپرای موتس خ
ــتاتوس» را خواندم و یکی هم «کی  ــحرآمیز» که در آن نقش «مونوس «فلوت  س
هرنشتر» خواندم که یک تنور و یک باس پشت ستون ها آواز می خواندند، طوری 

که مخاطب فکر می کرد این مجسمه ها دارند آواز می خواندند. 
 تا چه حد با این زبان ها آشنایی داشتید؟ یعنی هر سه زبان را کامل با شما  �

کار کرده بودند؟ 
ــته با این زبان ها آشنایمان کرده بودند. بیشتر اپراهایی که  نه، دست وپا شکس
ــدم به زبان ایتالیایی بود. من خودم به زبان آلمانی کمتر خوانده ام، یک کار  خوان
ــن یا فیلیگند هولندر که  ــرگردان» فلایینگ داچم ــم خواندم به نام «هلندی س ه

این هم به زبان آلمانی بود. 
 پروسـه تمرین کردنتـان با گـروه چقدر طول می کشـید تا اپـرا روی صحنه  �

برود؟ 
ــاه. یک ماه فرصت می دادند تا اپرا را یاد بگیریم و حفظش کنیم. خیلی  یک م

کار مشکلی بود. 
 نقـش آقایان رضایـی و پهلبد یا خانم باغچه بـان در پایه گذاری اپرا چطور  �

بود؟ وقتی نگاه می کنیم می بینیم که آمدند و هنری را که اصلا در ریشه متعلق 
بـه ایرانی ها نبـود پایه گذاری کردند و شـکل دادند. چطور اسـت که الان این 
علاقه در بین مردم کمتر شـده؟ آیا دلیلش متولیان هسـتند یـا اینکه اصولا ما 

فرهنگ اپرادیدن و اپرارفتن نداریم؟ 
ــنایی ندارد.  ــما می فرمایید. فرهنگ ایرانی با اپرا زیاد آش ــت که ش همین هس
ــگ و هنر، اپرا را به ایران آورد که وقتی وزیر  ــان مهرداد پهلبد وزیر فرهن در آن زم
ــورهای دیگر وارد ایران می شوند به آنها بگویند حالا ما  و رییس جمهور های کش

هم اپرا داریم. 
 ولـی به  هر حـال  عـده ای علاقه مندش بودنـد کـه برنامه هایـش را دنبال  �

می کردند... 
ــتر توجه می کردند اما  عده خاصی به اپرا علاقه دارند. در آن موقع، بله؛ بیش

کلا فرهنگ ایرانی خیلی با اپرا میانه ندارد. مخاطب و طرفدارش کم است. 

 به عنـوان کسـی که همیـن الان تدریـس آواز می کنید فکر می کنید بیشـتر  �
شـاگردهای علاقه منـد بـه این رشـته از بسـتر خانوادگـی خاصی هسـتند یا 

خودشان دنبال علاقه و غریزه درونی شان رفته اند و برای آموزش آمده اند؟ 
خب، فکر می کنم خودشان رفتند دنبال آواز کلاسیک و اپرا. 

 پـس درواقـع معتقدیـد کـه فرهنگسـازی در این زمینـه خیلی هـم موثر  �
نیست...  .

ــخص به این رشته علاقه دارد. مثلا خودِ  من که عاشق این رشته  نه، خود ش
بودم. مثلا آقای سرشار، خودش عاشق این رشته بود و دنبالش را گرفت. از قبل 

پیش زمینه ای از اپرا نداشتیم. 
 خـود مـا هم کـه مثلا در زمینـه هنـر کار می کنیم اگر یـک فیلم اپـرا ببینیم  �

گاهی اوقـات بعضـی صحنه هـا آنقـدر طولانـی و کشـدار به نظر می رسـد که 
نمی توانیـم صبوری کنیـم و گوش دهیم. فیلـم را می زنیم بـرود جلو... گوش 

شنیدن اپرا را نداریم انگار... .
بله، دقیقا همین طور است. 

 اپرا تلفیقی از نمایش و موسیقی است و یک خواننده اپرا باید به نمایش و  �
تربیت بدن هم اشـراف داشته باشـد. چون اپرا تنها آواز نیست. در این زمینه 

چه کسی با شما و خواننده ها تمرین می کرد؟ 
ــه کارگردان معروف اپرای  ــردان معروفی به نام لطفی منصوری بود ک  کارگ
ــیکاگو. آقای رضایی با وجود اینکه خودش هم  ــکو بود، شاید هم ش سانفرانسیس
ــان دعوت کرد بیاید اینجا با خواننده ها کار کند. آقای  کارگردان اپرا بود اما از ایش
ــتاف را کارگردانی کرد.  ــدا از وردی و فالس ــزه و آی ــار کارمن از بی ــوری یک ب منص
می آمد مثلا در مورد نحوه ایستایی و حرکت دست و اینکه که باید چه کار کنیم 
ــا، توضیح می داد. مثلا  ــی از کجا به کجای صحنه برویم و همه اینه ــا چه زمان ی
ــوپرانو باید فلان موقع بیاید اینجا بایستد و خواننده تنور یا باریتون باید  خواننده س
ــد؛ همه را به ما  ــته باش ــتد و چه حرکتی داش چه زمانی، کی، کجا و چگونه بایس

می گفت و همه اینها مهم بود. 
 وقتی بروشور کارها را نگاه می کردم متوجه شدم ما در یک اپرا سه رهبر  �

داریـم مثلا رهبرگروه کر، رهبر ارکسـتر و کارگردان. درواقع سـه رکن مهم 
رهبری می کردند تا یک کار روی صحنه بیاید. این خیلی مهم است که الان 
یک رهبـر نمی تواند با همه نوازندگان همفکری داشـته باشـد یا برعکس. 
در هر کاری، دردسـر و حرف و حدیث هسـت. هیچ کسی، دیگری را قبول 
نـدارد امـا در آن زمان می بینیـم که حتی به نکته های ریـز و جزیی هم در 
بروشـور اشاره شـده مثلا در لاتراویاتا نوشـته اند که چه کسی متن را پیاده 
کرده، یا این کار از چه قصه ای اقتباس شـده اسـت و ترجمه اثر کیست... 
متاسفانه امروز خیلی ها در بروشورها از قلم می افتند و این همکاری و کار 

گروهی وجود ندارد... .
ــم  ــتند ما را آماده کنند، اول در همان طبقه شش وقتی برای یک اپرا می خواس
ــت تمرین ها را آنجا می دادیم و نقشمان را یاد می گرفتیم. هرروز از اول  با پیانیس
ــت و همه را  ــا آخر اپرا را تمرین می کردیم. هرکس در هر تابلویی بود می نشس ت
ــدیم و حفظ می شدیم... بعد  ــلط می ش تمرین می کردیم. وقتی کاملا به کار مس
باید می رفتیم طبقه همکف با ارکستر کار کنیم. ارکستر حدودا ۶۰ نفره که بیشتر 
ــورای ایتالیایی بود اما رهبر میهمان  ــتر هم انریکو دت خارجی بودند و رهبر ارکس
ــد. همه با هم تفاهم داشتند و  ــه هم دعوت می ش هم از ایتالیا و آلمان و فرانس
ــتیم. ما حدود ۵۰نفر کر داشتیم که  اختلافی در کار نبود. رهبر کر هم چندتا داش
رهبرشان آلمانی بود؛ شخصی به نام آکرمن. او رفت و بعد آقای رضایی، جانینی 
را از ایتالیا دعوت کردند و آمدند و هیچ وقت اختلافی در این کار گروهی نبود. من 

هیچ وقت بین این رهبرها اختلافی ندیدم.
 آقای مشکاه و سنجری جزو رهبرها نبودند؟  �

آقای سنجری وقتی رهبری می کردند، رهبرِ  میهمان بودند، دعوت شده بودند 
ــحرآمیز را  ــان به عنوان رهبر میهمان اپرای فلوت س که بیایند و رهبری کنند. ایش

رهبری کردند نه به عنوان رهبر دایمی.
 سخت ترین نقشی که خواندید در کدام اپرا بود؟  �

ــخت ترین نقش؟ (مکث می کند) سخت ترین نقشی که خواندم یکی اتللو  س
ــیو» و یکی «جادوگر» در هنزل و گرتل. یکی هم نقش یهودی در  در نقش «کاس

اپرای «سالومه» اثر اشترواس که کار بسیارسختی بود. 
 آیـا با توجه بـه تعریفی که اپـرا دارد اشـعار حافظ و سـعدی آنقدر جنبه  �

نمایشـی دارند که بشود روی آن آهنگسازی اپرا کرد و اسمش را اپرای حافظ 
و سعدی و... گذاشت؟ 

من اصلا این کارها را ندیدم. بعد از انقلاب نه رفته ام ببینم و نه دیده ام. اما از 
ــازان ایرانی پیش از انقلاب «دلاور سهند» احمد پژمان، «خسرووشیرین»  آهنگس
ــین دهلوی و «رستم وسهراب» لوریس چکناواریان را دیده ام. بعد از انقلاب  حس

اپرایی ندیده ام. 
ادامه در صفحه ۱۲
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کسانی که بعد از انقلاب در تهران ماندند من بودم، حسین سرشار، 
ساکو قوکاسیان، اسفندیار قره باغی، احمد پارسی. ما پنج نفر در تهران 

ماندیم. بقیه رفتند. زمانی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بودند 
به ما گفتند بروید جبهه برای روحیه رزمندگان که وقتی به پادگان 

می آیند شما برایشان سرود بخوانید. رهبر هم آقای نادر مرتضی پور بود 
و گروه کر هم بود

اپُرا در ایران به روایت رشید وطن دوست

گروه کُر
 در جبهه

ساناز سيداصفهانى

نريمان نجفى . خواننده پاپ


